
جامعه شناسی ملت و امت اسلامی و نقش سردار سلیمانی در تکون آن 

امت اسلامی بدون یک مواجهه جهانی نمی تواند تکِوّن پیدا کند

موضـوع بحـث من تکوین »امت اسـلامی« اسـت. مـا مفاهیم مختلفی را 

بـرای گروه هـا و جوامـع بشـری به کار می بریم. مفهوم جامعـه را داریم که 

به حیثیت تجمع و حضور افراد و اعداد انسان ها توجه دارد و جمع اینها 

اسـت. امـا مفاهیـم دیگـری کـه هسـت مثل قـوم، قبیله، عشـیره، طایفه 

و... بـه غیـر از مجتمـع و جامعـه اسـت کـه به جمـع و اجتماع اشـاره دارد 

و حیثیاتـی فراتـر از ایـن مـوارد را مدنظـر دارد. برخـی از این مفاهیم مثل 

قوم، عشـیره یا شـعب به آن زمینه نژادی و قومی توجه دارد. برخی مثل 

طایفـه، قبیلـه و قریـه بیشـتر به منطـق مرکز جغرافیایـی توجه می کنند. 

امـا دو مفهـوم داریـم که بیشـتر به حوزه قصـد و معنا و نظام معنایی توجه 

دارنـد. »امـت« و »ملت« از این جمله هسـتند. 

  این جهانی شدن مفاهیم در جهان مدرن
در جهان مدرن همه مفاهیم برخلاف گذشـته تاریخی ای که داشـتند، 

یـک سـیرت و صورتـی کامـلا دنیوی و این جهانی و سـکولار پیـدا کردند. 

یعنـی مـا قـوم، قبیلـه، طایفـه، ملـت و امـت را بـه کار می بردیـم امـا هـر 

قومـی و گروهـی هویـت خـودش را ذیـل خـدا یـا خداونـدگاری معرفـی 

می کـرد. هـر قبیلـه ای، قبلـه ای، طایفـه ای و مطافـی خـودش را بر مدار 

یـک کانـون جغرافیایـی کـه حلقـه ارتبـاط و پیونـد آسـمان و زمیـن بـود، 

معنـا می کـرد. یعنـی جغرافیـا و مُلـک هـم یـک هویت ملکوتی داشـت و 

خـون و نـژاد هـم یک نسـب آسـمانی بـرای خودش پیـدا می کـرد. اما در 

جهان مدرن همه اینها هویت دنیوی و سـکولار پیدا کردند و آن ورژن ها 

به خصوصیـات یـک ارگانیسـم بدنی تقلیـل پیدا می کنـد. جغرافیا فقط 

بـه یـک جهـان طبیعـی و Nature تنـزل پیـدا می کند و معانـی هم همه 

برسـاخت می شـوند. یعنـی مفاهیمـی کـه به حـوزه معنا توجـه می کنند 

و ملت هـا را بـه روح قانونـی آنهـا بازمی گرداننـد، در جهـان مدرن حاصل 

یـک عقلانیـت تاریخـی هسـتند و همان طـور کـه عقـل، جنبـه متعالـی 

خودش را از دسـت داده و به افق عقلانیت تنزل پیدا کرده اسـت، یعنی 

هـم تاریخـی شـده و هـم برسـاخت حـوزه اراده و عمـل، و اصـلا بـه »ابزار« 

و وسـیله زیسـت دنیایـی و این جهانـی تبدیـل شـده اسـت، مفاهیـم هم 

همیـن وضعیـت را پیـدا کرده اند. 

  مفهوم »امت« و »ملت« در نظام معنایی اسلامی
امـا بیـن ایـن مفاهیـم، می خواهـم به مفهـوم »امت« و »ملت« بپـردازم که 

در فرهنـگ اسـلامی از »قـوم« و »قبیلـه« مهم تر هسـتند. قـوم و قبیله، در 

ذیل مفهوم امت و ملت بازخوانی می شوند: »قُلْ ان کانَ ابَاوکمْ وَأبَْنَاوکمْ 

وَإخِْوَانُکـمْ وَأزَوَْاجُکـمْ وَعَشِـیرتَُکمْ وَأمَْـوَالٌ اقْتَرفَْتُمُوهـا وَتِجَـارةٌَ تَخْشَـوْنَ 

کسَادَها وَمَسَاکنُ تَرضَْوْنَها أحََبَّ إلَِیکمْ مِنَ اللَّه وَرسَُولِه وَجِهادٍ فِی سَبِیلِه 

فَتَربََّصُوا حَتَّى یأتِْی اللَّه بِأمَْرهِ وَاللَّه لَا یهدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ«)توبه:24( 

یعنـی ضمـن اینکـه قـوم و قبیله همچنان باید باشـند و رحـم و پدر و مادر 

و خانـواده کمـاکان اهمیـت دارد امـا ایـن مفاهیم بایـد ذیل یک مفاهیم 

متعالی تـری بازخوانـی مثل »امت« و »ملت« بازخوانی شـوند. 

»امـت« بیشـتر بـه جنبـه قابلـی، حیثیـت انسـانی و بـه قصـد عامـلان و 

کنشـگران می پـردازد و »ملـت« بـه جنبـه فاعلـی ایـن معنـا می پـردازد 

کـه امـلای الهـی و نتیجـه وحـی یـا بـه تعبیـر فارابـی »عقـل فعـال« یـا به 

تعبیـر شـیخ اشـراق »عقـل سـرخ« اسـت. عقـل سـرخ، عقل ناب اسـت. 

عقلـی اسـت کـه شـهود آن یـک شـهود قریـب و نزدیک و برجسـته اسـت 

و مسـتقیما بـه زبـان آمـده اسـت. تفـاوت عقـل مفهومـی و اسـتدلالی با 

عقـل سـرخ یـا عقـل مسـتفاد در ایـن اسـت کـه عقـل مفهومی، »شـهود 

عـن بُعـدٍ« و شـهود از دور اسـت و عقـل سـرخ و ایـن »شـهود عـن قـولٍ« یا 

شـهود از نزدیـک اسـت. همـه از عقل سـرخ یـا عقل فعال بهـره دارند، اما 

با آن فاصله دارند. آن کسـی که خودْ عقل سـرخ می شـود و با او متصل 

می شـود چنانکـه عقـل از زبـان او سـخن می گویـد و بـا چشـم او می بیند 

و بـا دسـت او عمـل می کنـد و بـا پـای او گام برمـی دارد، در تعبیـر جنـاب 

فارابـی صاحـب عقـل مسـتفاد اسـت و یـک رابطـه طولـی با همـان عقل 

متمرکـز در زندگـی و حیـات تک تـک انسـان ها دارد. همـه بـا ایـن عقـل 

ارتبـاط دارنـد. همان طـور کـه جهـان در ذیل این عقل عمـل می کند و با 

آن مرتبـط اسـت. امـلای الهـی از طریق این عقل، با واسـطه روح القدس 

اسـت کـه شـیوه و نحـوه زیسـت را بیـان می کند. 

  نسبت »امت« و »ملت« با دین
مفهـوم ملـت و امـت، بـا دیـن بسـیار نزدیـک اسـت. دیـن عام تـر از اینهـا 

اسـت. دیـن چنـد معنـای لغـوی دارد کـه یکـی از مهم تریـن معانـی آن 

کـه شـاید ریشـه بقیـه معانـی باشـد، »عـادت« اسـت. یعنی یک سـبک و 

شـیوه زیسـت و زندگـی اسـت؛ »لکـم دینکم ولـی الدین«. امـا این عادت 

و شـیوه زندگـی وقتـی کـه بـر مدار اراده الهی باشـد، انقیاد و تسـلیم را در 

برابـر فرمـان الهـی به همـراه دارد. بنابرایـن یکـی از معانـی دیـن، که دین 

در معنای خاص اسـت، »انقیاد« می شـود. یعنی عادتی که بر مدار یک 

هـدف متعالـی شـکل گرفتـه و در مسـیر فطرت انسـانی کـه از عقل آمده 

اسـت و به سـوی او بازمی گـردد، قـرار دارد. ایـن دیـن در معنـای خـاص 

امـت و بـه نحـو اخـص آن، »ان الدین عندالله الاسـلام« )آل عمـران: 19( 

اسـت. آن عادت و زیسـتی که حق سـبحانه و تعالی می پسـندد، اسـلام 

اسـت. ایـن دیـن همـان »ملـت« اسـت که به امـلای الهی ابلاغ می شـود 

و عقل او را بر روح القدس بیان می کند و عقل انسـانی هم او را می یابد. 

انسـان ها با تعمق و تفکر خود به شـیوه ای از زیسـت و زندگی می رسـند 

که همان دین اسـت. اما »امت« گروهی هسـتند که یک غرضی را قصد 

کرده انـد. ایـن غـرض چیسـت؟ آن چیـزی کـه بـه امـلای الهـی رسـیده 

اسـت. بنابرایـن »امـت« بـه جنبـه قابلـی و انسـانی دیـن و ملـت بـه جنبه 

فاعلـی آن نظـر دارد. تکویـن یـک جامعه ای که امت و ملت باشـد، منوط 

بـه حضـور ایـن »نظام معنایی« و منوط به قصد انسـان ها اسـت. »لا اکراه 

فی الدین قد تبین رشـد من الغی« )بقره:256( این رشـد و ماهیت دین 

بـا عقـل انسـان شـناخته می شـود امـا، انسـان ها »لا اکـراه فی الدیـن« 

تـا گام برندارنـد، تـا اراده نکننـد، دیـن محقـق نمی شـود و واقعیـت پیـدا 

نمی کند. از ناحیه انسـان ها »قصد« اسـت و از ناحیه حق »ابلاغ« اسـت. 

رسـول درونـی و بیرونـی آمده انـد تا شـیوه زیسـتی را کـه مقتضای فطرت 

انسـانی اسـت، بیان کنند. 

  بسط امت و ملت از فرد به اجتماع
امـت و ملـت، بـا یـک فرد محقـق می شـود. ابراهیم سـلام الله علیه، خود 

یـک امـت واحـده اسـت. یعنـی معنـا و قصـد در یک فرد اسـت کـه ظهور 

و بـروز پیـدا می کنـد و از سـپهر خـودش کـه سـپهر عالـم معانی اسـت از 

طریـق انسـان بـه زمیـن و زمـان وارد می شـود و دسـت و پـا پیـدا می کند. 

اینجـا در شـکل فـردی اسـت، امـا برای اینکـه بین الاذهانـی و اجتماعی 

شـود، در ابـلاغ و انـذار و خطـاب و تعامـلات انسـانی اسـت کـه ایـن امت 

و ملـت بـا عـدد بسـط پیـدا می کنـد. اینجـا اسـت کـه شـکل اجتماعـی 

پیـدا می کنـد و وقتـی کـه در یـک فرد موجود می شـود، در جهت توسـعه 

خـودش، کـه در چارچـوب بسـط همـان معنـا و زیسـت متناسـب بـا او 

اسـت، شـکل می گیرد. 

  تکوین امت اسلامی به واسطه شهید سلیمانی
موضوع بحث بنده، شـهید قاسـم سـلیمانی اسـت. تکوین امت اسلامی 

یـا ملـت اسـلام در رفتـار، کنـش و شـهادت  ایشـان، به گونه ای خـودش را 

نشـان می دهد چندان که نمی توان آن را ندید و این یک واقعیت اسـت. 

منظـور مـن از واقعیـت امـت و ملـت، تحقـق آن در فـرد و بـه فـرد نیسـت. 

یعنـی تحقـق ایـن مسـاله در سـطح واقعیت جهانـی امروز به عنـوان یک 

قطب اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مدنظر اسـت. این موضوع صحبت 

بنـده اسـت و می خواهـم از ایـن زاویـه به مسـاله نگاه کنم. 

شـهید قاسـم سـلیمانی درون خـودش ایـن نظـام معنایـی را کـه اسـلام 

و توحیـد اسـت، محقـق کـرد و مبنـای عمـل و کنـش خـودش قـرار داد. 

  امت اسلامی و از دست رفتن هویت معنایی
امـت اسـلامی بیـش از یـک سـده اسـت کـه هویـت معنایی خـودش را از 

دسـت داده اسـت و بعـد از مواجهـه بـا جهـان مـدرن و غـرب، در حاشـیه 

اقتضائـات یـک امـت و ملـت دیگـری قـرار گرفـت کـه بـا قصـد دیگـری 

انسـجام و هویـت خـودش را تعریـف کـرده و بسـط داده اسـت. جهـان 

اسـلام با فروپاشـی یا تضعیف سـه کانون قدرتی که در آن وجود داشـت، 

یعنی دولت گورکانیان در هند، دولت ایران و خلافت عثمانی، احساس 

هویت و ملیت و امت بودن را در سـطح خودآگاه خودش از دسـت داد و 

ضعیـف شـد. دولـت- ملت هایـی که بعد از جنگ جهانـی دوم و مبتنی بر 

مفاهیم مدرن شـکل می گرفتند، تقسـیمات جغرافیایی را انجام  دادند و 

هرکـدام از آنهـا در حاشـیه نگاه مـدرن، این مناطق جغرافیایی و تاریخی 

را بازخوانـی کردنـد و حتـی یـک صـورت و سـیرت دینـی هـم بـرای اینهـا 

لحاظ نمی کردند. حتی کشـورهای عربی، اسـلام خودشـان را به عنوان 

یـک پدیـده عربـی و در قالـب ناسیونالیسـم عربی بازخوانـی کردند و اگر 

نظـام معانـی ای هـم وجـود داشـت، مارکسیسـم، سوسیالیسـم و امـور 

دیگـری بـود. قبلـه اول جهـان اسـلام بـه تصـرف درآمـد کـه یـک آسـیب 

سیاسـی و اقتصـادی بـود کـه بـر پیکـر آن امـت گذشـته وارد می شـد اما 

مقاومت هایـی کـه در مقابـل آن صـورت گرفـت هیچ کـدام ذیـل مفاهیم 

تاریخی »امت« و »ملت« اسـلامی نبود. یعنی یا ناسیونالیسـم عربی یا با 

مفاهیـم مارکسیسـتی و ماننـد آن مقاومت شـکل می گرفـت و گروه های 

مقاومـت هـم سـعی می کردنـد تـا قـدرت و موقعیـت خودشـان را هـم در 

جهـان دوقطبـی آن روزگار کـه بیـن بلوک غرب و شـرق تقسـیم می شـد و 

بـا رقابـت بیـن این دو کسـب کنند. 

  تولد امت اسلامی با انقلاب اسلامی ایران
اما بالاخره امت اسلامی با انقلاب اسلامی ایران، متولد شد. اما در یک 

چارچوب جغرافیایی خاص و محدودتر که ایران بود. در مرزهای ایران، 

حمید پارسانیا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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